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  چكيده

تجربـه و  ، رفـت نظير ادبيات عرفاني فارسي كـه مع  عارف و شاعر بي) ق 672-604(مولوي 

آفرينندگي را يك جا جمع كرده است و در عصر خود و پس از مرگش جدي گرفتـه شـده   

اند و همچنان محل رجوع و بحـث و   آثاري به يادگار گذاشت كه گرد كهنگي به خود نديده

  . اين دفتر حيات بخش مشحون از تعاليم و نظريات است. اند تأمل

فهمـد و البتـه راه    رو درد و رنج بشري را خوب مـي  انسان است از اين مولوي عارف و شاعر

هاي انسان معاصر است در  تنهايي كه از بحران. كند مي ارائههاي مفيد و رهايي بخشي  حل

اين كه آدمي تصور كند كه در دنيا نـه كسـي در   . مثنوي او بازتاب قابل توجهي يافته است

د بـه او كمكـي كنـد و يـا از     خواه ـ نه در دلي جـايي دارد و نـه كسـي مـي    ، انديشة اوست

امـا مولـوي ذاتـاً انسـان را تنهـا      . آورد مشكلاتش بكاهد در يك كلام تنهايي را فـراهم مـي  

از . گـذارد  صحه مي) دروني ـ بيروني  (داند در عين اين كه بر نياز ذاتي انسان به همراه  نمي

درمـان آن   آيد تا رنج تنهـايي را مـورد توجـه قـرار دهـد و بـراي       اين جهت درصدد بر مي

ه در اين مقاله كوشيده است تنهـايي در مثنـوي را بـا عنايـت بـه      ويسندن. اي بپيچد نسخه

  . ندكبندي و تحليل  ي رهايي بكاود و طبقهها انواع و راه، علل، مباني، چون معنا مفاهيمي

   

  . مثنوي، هاي انسان معاصر بحران، اخلاق، تنهايي، درد رنج :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

هـاي   در دوره. ي جدي زيادي مواجه بوده اسـت ها مشكلات و بحران، ر از بدو تولد با مسائلبش

هـاي دردهـاي وي معطـوف     به تن او و به تعبيـر بهتـر بـه حـوزه     ها پيشين عمده مشكلات انسان

كـرد بسـياري از مشـكلاتش حـل      اگر بشر امكان مبارزه با دردهاي جسماني را پيـدا مـي  . شد مي

بشريت به زندگي مدرن وضـعيت عـوض شـده     كردس به اين طرف با رويندوره رنسااما از . شد مي

اي كه مسائل و مشكلات انسان جديد به حوزه تن او بستگي ندارد بلكـه روح و روان   است به گونه

كشـد زيـرا    به تعبير بهتر انسان جديـد بيشـتر رنـج مـي    . وي را تحت الشعاع خود قرار داده است

چنـين وضـعيتي    هـا  اما رنـج  ؛امكان درمان آنها فراهم گرديده است، ا شدهدرمان اغلب دردها پيد

  . اند گسترة زيادي را در برگرفته، ي عصر جديد حالت عام به خود گرفتهها ندارند به علاوه رنج

. مبتلا شـده اسـت   امروزه انسان معاصر به بيش از بيست بحران و بيشتر از پنجاه رنج عمومي

البته اين تنهايي بيشتر از . ي انسان جديد است كه سابقة دراز دامني دارداه تنهايي يكي از بحران

زيرا به تجربـه ثابـت   . شناسي پيشرفت محسوسي كسب كرد زماني عينيت بيشتري يافت كه روان

اينكه احساس كنند در دنيا هيچ كسـي آنهـا را    .دارند به سوي تنهايي گام بر مي ها كرد كه انسان

شناسـي بـه آدميـان تلقـين يـا بـه        تواند دوست داشته باشد از طريق روان مينه دوست دارد و نه 

  . تعبير ديگر تفهيم شد

بـه دو صـورت تنهـايي ناپسـند و عرفـي و تنهـايي        البته تنهايي در ادبيات ايرانـي و اسـلامي  

 .توانند داشـته باشـند   مسلماً هر يك از آنها آثار گوناگوني مي. مطرح شده است پسنديده و عرفاني

عزلت و تنهايي ناپسند در ذيل نـام فـراق   ، در ادبيات عرفاني تنهايي پسنديده تحت عناوين خلوت

دانـد   طـراوت روح سـالك مـي    گزيني را عامـل مصـون مانـدن و    قشيري خلوت. مطرح شده است

، قناعـت و كـم خـوراكي و كـم خـوابي     ، و عبادي مروزي ضمن تمجيد از آن )155: 1361، قشيري(

ساير عرفا نيـز  . )107: 1368، عبادي(شمارد  ت و دوام ذكر را از شرايط خلوت برميمواظبت بر طهار

، همـداني  ةعـين القضـا  (داننـد   همگي اين مقام را ستوده و بپاداشت آن را جزو لوازم طي طريقت مي

همين نگاه در باب عزلت نيز مطرح است . )162: 1372 ؛كاشاني ؛156 -7: 1373، نجم رازي ؛127: 1373

اما در عين حـال برخـي   . اند لب عارفان به آن نيز توجه داشته و ضرورت آن را نيز متذكر شدهو غا

دليـل ايـن تفـاوت آن    . )155: 1361، قشـيري (اند  آن را جزو مقامات مبتديان طريقت در نظر گرفته

است كه خلوت توجه به درون است در حالي كه عزلت صرفاً دوري گزيدن از حق است و سـالكان  

  . كند رسند كه خلوت و جلوت در حالشان تفاوتي ايجاد نمي اي از معرفت مي به درجه منتهي

تنهايي ناپسند در عرف عرفان با مفهوم فراق پيوند خورده است در عـين حـال ميـان تنهـايي     
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توان آنها را مسـاوي تلقـي كـرد زيـرا      فراق عرفاني تفاوت بسيار است و هرگز نمي ناپسند عرفي و

اما در عين حال فراق بـراي سـالك امـري    . قي خود بخشي از سلوك عرفاني استدرك چنين فرا

ناخوشايند است زيرا حالتي را گويند كه عاشق از معشوق جدا افتاده و از عالم باطن و وحـدت بـه   

البته هستند عارفاني كه فراق را در شأن . )1130: 1287، تهانوي(عالم ظاهر و كثرت وارد شده است 

دانند بلكه واصل به كسي گويند كه حتي در انديشه معشوق نيست كـه وصـالش    يعارف واصل نم

شادي آور و فراقش رنج آور باشد بلكه او تنها در انديشه عشق و زيسـت عاشـقانه اسـت نـه چيـز      

  . )101 :1373، همداني ةعين القضا(ديگر 

يك بحران ياد شده كند تهديد عرفي است كه از آن به عنوان  اما آنچه بشر جديد را تهديد مي

. شناس است از اين جهت دردهاي وي را مـورد توجـه قـرار داده اسـت     مولوي عارفي انسان. است

است كه در مثنوي انعكاس يافته و راقم ايـن سـطور درصـدد     ها تنهايي از جمله اين دردها و رنج

دارد؟ مباني  خواهد به اين سؤالات پاسخ دهد كه تنهايي چه معنا و مفهومي بررسي آن است و مي

ي رهـايي از آن  هـا  اند؟ چند نوع تنهـايي داريـم؟ و راه   اين تنهايي چيست؟ علل و عوامل آن كدام

در عرفان با عنوان هجـران يـاد    .تنهايي در دو حوزه مختلف دو تعريف دارد با اين توجهاند؟  كدام

  . برند شود و در عرف از آن با عنوان امري نامطلوب نام مي مي

ضـمن ايـن عـدم شـناخت     . شناختي خاص دارد شناختي و جهان نهايي مباني انسانبه علاوه ت

عـدم تحقـق اخـلاق انسـاني از      و) كه از عوامل تحقق تنهايي عرفاني است(خود و ارتكاب به گناه 

  . آيند عوامل آن به شمار مي

ي از نده با فرضيات فوق درصدد بررسي بحران تنهايي در مثنوي بر آمده و بـا بهـره گيـر   ويسن

شناختي و تحليلي و گاه تفسـير ايـن مهـم را بـه انجـام       اي و با تكيه بر نگرش معنا روش كتابخانه

هاي مولوي و امروزي كـردن آنهـا و آگـاه     در جهت بسط و گسترش انديشه رسانده است تا گامي

  . باشد ساختن مخاطب با رنج تنهايي و نهايتاً كاستي از آلام انسان جديد

  

  له ئبيان مس

توان به دو دسته اجتناب ناپذير و اجتناب پذير تقسيم كـرد كـه    هاي بشري را مي ها و رنج ددر

  . اول از اين دردهاست قسمتنهايي 

توجه به مقولة تنهايي قدمتي به بلنداي حيات بشري دارد زيرا از زماني كه انسان پا به عرصـه  

عد بشر به تنهـايي خـود تفطـن جـدي     اما از يك زماني به ب. گذاشت تنهايي نيز معنا و مبنا يافت

 مسئلهبردند مقولة تنهايي  تا زماني كه آدميان در حوزه ديني و اعتقاد به خدا به سر مي. پيدا كرد

ها پس از پايان قرون وسطي و فـرو   در مغرب زمين و به تبع آن در ساير سرزمين. اصلي بشر نبود

از آن زمان به بعد بود . احساس تنهايي كرد بشر بيشتر از گذشته، ريختن باورها و اعتقادات ديني
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اگزيستانسياليسـم جـزو نخسـتين مكاتـب     . هايي به مقولة تنهـايي پرداختنـد   كه مكاتب و جنبش

 1855ـ  1813(افرادي مثل سورن كر كگور . بشري بود كه به طور جدي به تنهايي انسان پرداختند

اره تنهايي به عنوان يك امـر تراژيـك و   درب )1900-1844(و نيچه  )1969-1883(كارل ياسپرس ، )م

علاوه بر افراد ياد شـده برخـي مكاتـب عرفـاني هـم مقولـة       . سرنوشت محترم انسان سخن گفتند

. تنهايي را به جد مورد توجه قرار دادند اما به لحاظ كيفي ميان اين رويكردها تفاوت وجود داشـت 

رح كردند و توجه به خدا را راه رهـايي از آن  ها را ط عارفان تنهايي انسان در دنيا و در ميان انسان

انسان را موجودي صد در صد تنها ياد كردند ، توجه به مقولة خدا حالي كه ديگران بي دانستند در

هـا   هر چه بود تنهايي هم در حوزة اديان و هم عرفان و هم مكاتب و جنبش. و بر آن پاي فشردند

به قدري  مسئلهاين . كه درد و رنج را به همراه داردبه حالتي اطلاق شد كه مطلوب آدمي نبوده بل

ي انسـان معاصـر بـدل شـده     هـا  تر به خود گرفت كه در عصر حاضر به يكي از بحران حالت جدي

  . است

ايـن تنهـايي در تمـام    . توان تنهايي را به مثابه رنج وجودي مورد توجه قرار داد از اين نظر مي

كننـد   حتي براي كساني كه عموماً غافلانه زندگي مـي  و است محافل ياد شده هميشه مطرح بوده

ايـن جـدايي در آدميـان اغلـب از دوران     . يابد نيز دست كم در لحظات واپسين زندگي جديت مي

رفتـه   شود چه ايشان در اين دوره از زندگيشان ضعيف شده و اين ضعف رفتـه  كهولت سن آغاز مي

تـر معاشـرتي    نشـين و كـم   م كـم بـه جبـر عزلـت    سازد و ك آنها را از زندگي عام اجتماعي دور مي

سرد شدن تدريجي روابط آنهـا  ، جدايي خاموش سالمندان و محتضران از جامعه زندگان. شوند مي

  . )448: 1384، الياس(آورد  را برايشان به بار مي رنج عظيمي) حتي وابستگان(با ديگران 

، و نهايتاً فكر كردن بـه مـرگ   توان آموخت كه لحظات جدايي حاصل از پيري و احتضار پس مي

است زيرا او تنهـا   مسئلهاز اين نظر است كه مرگ تنها براي انسان . را به دنبال دارد تنهايي وخيمي

ميرد و اين آگاهي اگر عميـق تـر شـود تنهـايي را بـه دنبـال خواهـد         داند مي موجودي است كه مي

اگر اين فرض را بپذيريم خـواهيم  . كنيم اين است كه از تنهايي به عنوان رنج وجودي ياد مي. داشت

رنج و تنهايي به عنـوان يكـي از مصـاديق آنهـا از امـور انفسـي هسـتند يعنـي         ، پذيرفت كه در درد

شـود كـه    موجوديت آنها به مدركيت آنها وابسته است به اين معنا كه تنهايي وقتي درد محسوب مي

زندگي كند تنها محسوب نخواهـد نشـد زيـرا     آدمي فرض بداند تنها است و الاّ اگر به ظاهر تنها هم

روشن است كه اگر فرد خـدا را بـه عنـوان همنشـين متعـالي      . ممكن است درك نكند كه تنها است

خود در نظر بگيرد زماني احساس تنهايي خواهد كرد كه خدا به قهر بـا بنـده تعامـل كنـد امـا اگـر       

  . معنا خواهد ماند ن بيچنين حالتي براي بنده در نظر گرفته نشود تنهايي همچنا

ديني و عرفاني را كه در زمان حيات خود و پس از آن جدي ، ي ادبيها اگر بخواهيم شخصيت

بدون ترديد يكي از اثرگذارتر و ماندگارترين آنهـا جـلال الـدين محمـد     ، اند بر شماريم گرفته شده
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اش را بـا   اخلاقـي  عرفـاني و  -خواهد بود كه به حق اطلاعـات سرشـار دينـي   ) ق 672-604(مولوي 

او عارفي وارسـته بـوده كـه همـواره در     . خلاقيت مثال زدني جمع كرده و به ميراث گذاشته است

سـاخت و دسـت    العـاده را قـرين آنهـا مـي      حال تجدد امثال در ذهن و دلش بوده و خلاقيت فوق

خت سـا  روح عاميانه حكايت دلنشين و جذاب عرفـاني مـي   كيمياگرش از يك داستان خشك و بي

البتـه  . كه انصافاً هر چه در اين موضوع سخن گفته شود بـاز هـم مجـال سـخن بـاز خواهـد بـود       

پسينيان مولوي او را جدي گرفتند و به آثـار او بـه ديـدة اهميـت و بلكـه بعضـاً بـا نظـر تقـدس          

و از  مجالس سبعه و مكتوبـات ، فيه ما فيه، شمس تبريزي كليات مجموعة آثاري چون. نگريستند

  . اند  همه بر اين جديت و اطلاعات سرشار و خلاقيت گواه مثنوي معنويتر همه مهم

وي عارف شاعري است كه تمام توان خويش را به كار بست تا اندكي از رنج انسان بكاهد و در 

تنها دليل توجه او به رنـج انسـان بسـامد بـالاي ايـن واژه و      . اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نكرد

برد از اهميـت ايـن    ست بلكه اگر حتي بيشتر از يك بار هم اين واژه را بكار نميهاي آن ني مترادف

اهميت انسان نه به لحاظ واژه بلكه به لحاظ مفهوم آن است كـه وي بـه   . كاست مفهوم نزد او نمي

شك وقتي انسان مهم است امور نفساني وي نيز اهميـت   بي. بيانات مختلف بدان توجه كرده است

امـا  . فهوم تنهايي از جمله آنهاست كه سخت مورد عنايـت وي قـرار گرفتـه اسـت    كنند م پيدا مي

تواند داشته باشد  تنهايي به عنوان يك رنج در سپهرهاي مختلف زندگي انسان معاني متفاوتي مي

، الـن (اخلاقي و ديني باشيم ، شناختي اگر همانند سورن كركگور قايل به سه مرحله زندگي زيبايي

لماً در سه مرحله ياد شده نيز تنهايي را به گونة خاصي معنا خـواهيم كـرد امـا    مس) 69-82: 1389

مرحله زندگي عارفانه و عاشقانه را نيز اضافه كنيم مسـلماً  ، اگر همانند مولوي علاوه بر اين مراحل

  . تنهايي وجوه ديگري نيز پيدا خواهد

گرفته است از جملـه مـواردي    تنهايي به مثابة رنج در مثنوي مولوي به كرات مورد توجه قرار

توان اين مبحث را در آن پي گرفت حكايت كوتاه فاقد عنوان است كه در دفتر سوم و ذيل  كه مي

مولوي در اين داستان به طـور سـمبليك بـه    . بيت است 26داستان قوم سبا آمده است كه حاوي 

در اين شـهر چيـزي جـز    . )224: 1386، گرجي(ي مختلف بشر از جمله تنهايي پرداخته است ها رنج

بـه  . ها هيچ پيوندي نسبت بـه هـم ندارنـد    دروغ و غرور و حرص وجود ندارد و از اين جهت انسان

البته مواردي براي رهـايي اهـالي   . كنند رغم گذران زندگي شان در تنهايي ناآرام زندگي را سر مي

بـوط در خودخـواهي و   پرهيز از ه، هاي متعالي انسان اين شهر از اين وضع خراب توجه به ساحت

  . )235 :1386، گرجي(كند  شناخت دقيق فطرت آدمي را پيشنهاد مي

آن و نتـايج و   مباني و علل و عوامل راه رهـايي از ، به هر حال اگر معناي تنهايي را در يك سو

هاي ديگر اين مفهوم بدانيم و با همه آنها مثنوي مولوي را بررسي كنـيم   ي آن را در سويهها غايت
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رديد با حجم انبوهي از واژگان و تعابير روبرو خواهيم شد كه كشـف و بـاز خـواني همـة ايـن      ت بي

  . هاي فراوان ذهني او با اين مفهوم است نشان دهندة درگيري، موارد

اساسي در حوزه فلسفي و روانشناسي تنهايي وجود دارند كه توجـه   مسئلهبايد توجه كرد پنچ 

نخستين آنها مباني . و مصاديق تنهايي كمك فراواني خواهد كرد به تبيين و ايضاح مفهوم ها بدان

راه رهـايي و   مسـئله چهـارمين  ، هـا  سومين شـان انـواع و حـوزه   ، نظري دومين آنها علل و عوامل

  . هاي تنهايي است آخرين آنها نتايج و پيامد

بـه نيـك    توانـد در دسـتيابي انسـان    پرداختن به درد و رنج انساني و در اين مقال تنهايي مـي 

نيك بختـي انسـان بـه سـه مؤلفـة      . سازد بختي انسان كمك كند زيرا زمينة رفع آنها را فراهم مي

شـناختي سـالم تـر از     يعني اگر انسـان بـه لحـاظ روان   . خوبي و ارزشمندي بستگي دارد، خوشي

اي باشـد كـه    گذشته و از نظر اخلاقي هم بهتر از گذشته و در نهايت كيفيت زندگي اش به گونـه 

  . )32: 1388، ملكيان(انساني خوشبخت خواهد بود ، صرف عمر گرانقدر براي آن ارزشي داشته باشد

  

  شناسي و ماهيت تنهايي معنا

يكي از مهمترين و در عين حال ابتدايي ترين نكات در مقام بيـان مفـاهيم انتزاعـي از جملـه     

تقيم و صـريح بـدان   مفهوم تنهايي توجه به تعريف و ماهيت آن اسـت كـه مولـوي بـه طـور مس ـ     

وقتـي از تنهـايي   . كلي از آنهـا برداشـت كـرد    توان فهمي نپرداخته است اما در لابلاي اشعارش مي

تنهايي كه وجـود دارد و البتـه بـا طبـع آدمـي       ؛رسد آوريم دو معنا به ذهن مي سخن به ميان مي

و آدمـي بايـد    تنهايي كه مطلوب اسـت  ؛شود ملايمتي ندارد بلكه تحقق آن موجب رنج و درد مي

بررسـي آن هسـتيم تنهـايي بـه معنـاي       درصـدد آنچه در اين نوشـته  . بكوشد تا بدان دست يابد

به تعبير ديگر تنهايي در اين بستر بـه معنـاي فردگرايـي    . شناختي و رنج آور بودن آن است وجود

نهـايي  فرد در اين حالـت از ت . مورد نظر عارفاني چون كركگور نيست كه البته امري مطلوب است

گزيند بلكه حالتي است كه با نظريـه خودخـواهي انسـان     ي انساني خودش را خود بر ميها ارزش

ايـن تنهـايي   . )69: 1387، اندرسـون (دانـد   مناسبت بيشتري دارد از اين رو انسان تنها را قهرمان مي

بـه صـورت   اين تنهايي نه تنهـا درد و رنـج بشـر كـه     . خودبيگانگي انسان دارداز ارتباط وثيقي با 

توان اين نكتـه را هـم افـزود كـه در      مي. بحران انسان معاصر به ظهور رسيده و تحقق يافته است

. سـازد  انديشه مولوي رهايي از تنهايي ناپسند امكان رسيدن بـه تنهـايي پسـنديده را ممكـن مـي     

توانـد   رسد كه گويي هيچ كس نمي تنهايي احساسي است كه شخص در طي آن به اين نتيجه مي

خواهد به من كمك كند يا به بسودم كاري انجام دهـد و يـا دسـت بـه كـاري بزنـد كـه         يا نمي و

البته چنين تعريفي اعم از ايـن اسـت كـه بـه خـدا معتقـد       . بخشي از مشكلات من برطرف گردد

رسـد بـا    منتها نقطه اشتراك انساني كه به خدا معتقد است و به اين احساس مي. باشيم يا نباشيم
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رسد در اين اسـت كـه هـر دو فـرد      خدا معتقد نيست و او هم به چنين احساسي ميكسي كه به 

دانند كه هستند ولي از چنين تعاملي پرهيـز   يي ميها خود را محروم از كمك و مساعدت از انسان

كنـد   كنند اما تفاوتشان در اين است كه انسان خدا باور نسبت به آدميان احساس تنهـايي مـي   مي

كند و چه بسا اين احساس جاي خالي ديگران را در كمك  ور خدا احساس ميولي خود را در حض

  . و مساعدت پر كند

خود بيگانگي كـه آدمـي در   ) 1: تنهايي به معناي اول در واقع معلول چند عنصر اساسي است

در واقع در جامعه انسـاني  . ندارد ها داند كه ارتباطي با ساير اتم مي اين احساس خود را مانند اتمي

خود گرايي يا فرد گرايي افراطي به ايـن معنـا كـه انسـان     ) 2. بسان ابزار و اشياي آن جامعه است

منافع و مضار و خوشايندها و بدآيندهاي خود را محور و مدار زنـدگي و در نتيجـه ارزش داوري و   

كلـي   چنين فردي ديگر قادر به فداكاري و ايثـار و بـه طـور   . نفي و اثبات درباره ديگران قرار دهد

در واقع انسان خودگرا و فردگرا كسي است كه خـود را محـور و   . نخواهد شد »عشق ناخودگرايانه«

  . داند مدار هر گونه ارزش داوري مي

تنهايي در معناي دوم نه تنها مذموم نبوده بلكه امري مطلوب است و نزد اهل اديان و عرفـان  

ي دستيابي به آن است ـ اين تنهـايي   ها ز راهاعتكاف يكي ا در فرهنگ اسلامي. جايگاه والايي دارد

شناسي و معرفت نفس است به اين معنا كه مولوي گرفتاري عارف به عـالم   نزد مولوي ميوه جهان

، مولـوي (كند  از اين نظر انسان را به تنهايي دعوت مي. داند بيرون را آفت بزرگ رسيدن به خود مي

به نام تنهـايي بـه معنـاي     نظام فكري عرفان مفهوميبايد اذعان بكنيم كه در . )229-3/234: 1363

شود نيز سـخن   البته مولوي از تنهايي ناپسندي كه گريبانگير غالب افراد مي. رايج آن وجود ندارد

معيار اين تنهايي غم و غصه و اندوهي است كه به هنگام تحقق روح و روان فـرد را در  . گفته است

   :ها شوداي كه لختي از آن ر گيرد به گونه مي

  يــك زمــان تنهــا بمــاني تــو ز خلــق 
  

ــق    ــه حل ــا ب ــاني ت   در غــم و انديشــه م
  

  )4/805: 1363، مولوي(    

معيار اين گونه تنهايي آن است كه اگر فرد از خلق دور مانـد و غـم و انـدوه سراسـر او را فـرا      

خود را ادامه  گرفت فردي تنها خواهد بود اما اگر بتواند در عين تنهايي با طراوت و آرامش زندگي

  . توان او را رها از رنج تنهايي ناميد دهد مي

علت اين تنهايي دل بستن به تعظيم و تكريم خلق اسـت پـس اگـر مـردم سـاعتي از چنـين       

تا گلو در غم و غصه فرو خواهد رفت و ذوق و خوشي را از كف داده زنـدگي  ، فردي روي بگردانند

  . )10/318ج : 1380، انقروي(اش از لذت و صفا تهي خواهد شد 

ايـن حالـت كـه بـه اختيـار      . گيرنـد  چون خلوت و عزلت بهره مي در مقابل عارفان از مفاهيمي

پناه بردن به تنهـايي و تنهـا بـه خـاطر دور     . اند يابد جزء مراتب و مقامات سلوك سالك تحقق مي
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ريدن از اغيـار  خلوت اجتناب و احتراز از آميزش با خلق و ب. شدن از آفات زيستن در اجتماع است

است و عزلت منصرف ساختن حواس از پرداختن به محسوسات است تا آفاتي از اين ناحيه نفـس  

زيرا از دريچه حواس است كه بسياري از آفات وارد . سالك را رنجور نسازند و بدان آسيب نرسانند

كنـد و   مي از اين جهت مولوي توصيه به خلوت و عزلت. )220: 1383، كاشفي(شوند  نفس آدمي مي

شك تنهايي مطلوب موضـوع   بي. )1/1300: 1363، مولوي(داند  ظلمت چاه را بهتر از ظلمت خلق مي

بلكـه  . ورزنـد  اين مقال نيست زيرا امري مطلوب بوده و تنها اهل سير و سلوك بـدان اهتمـام مـي   

ي بـراي  كنيم كه البتـه آثـار نـاگوار    درصدد بررسي تنهايي مذموم و رايج در ميان مردم بحث مي

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه مولوي براي تنهـايي مراتـب و انـواعي    . بشريت داشته است

اي از  هـاي ويـژه   ل است كه برخي از آنها جنبة عام و عرفي دارد و بعضي ديگر مختص به حوزهئقا

ايي در شـود كـه از مراتـب تنه ـ    قبيل عرفان است كه از آن به عنوان هجران و فراق نام بـرده مـي  

آوريم كـه سـالك در ايـن     از اين نظر اين عناوين تحت عنوان تنهايي مي. شود عرفان محسوب مي

تواننـد   خواهند و نـه مـي   رسد كه ديگران نه مي نوا تلقي كرده به اين نتيجه مي خود را بي ها حالت

نتيجـه او را   خواهـد در  تواند كمك كند ولي به دلايل و عللي نمـي  به او كمك كنند و البته يار مي

  . تنها گذاشته است

ايـن مفـاهيم كـه بيـانگر     . بـرد  مولوي مفاهيم هجران و فراق را هم در اين معنـا بـه كـار مـي    

شـوند و معلـول    شـوند بـه او تحميـل مـي     اند مطلوب نبوده و به اختيار سالك محقق نمي حالاتي

. قابل نسبي با همديگر دارنـد هايي هستند كه ت البته اين مفاهيم جزء جفت واژه. اند نافرماني نفس

بـا آنچـه قـبلاً     پيونـد در ، بسا كه يك مقـام . انتهايي دارند به اين معنا كه هريك از آنها مراتب بي

اهميت اين مفاهيم بـه قـدري زيـاد    . وصال و در مرتبة بالاتر هجران تلقي شوداست وجود داشته 

عين هستي و حيات است هجران عـين   از آن جهت كه بقا. شود است كه بقا و فنا از آنها منتج مي

ناپـذيري هجـران بـه مراتـب سـخت تـر از        بنابراين تحمـل . )253: 1383، چيتيك(فنا و مرگ است 

البتـه ايـن   . اش مساوي مرگ نيست تنهايي به معنايي عرفي آن است زيرا تنهايي در معناي عرفي

جهت است كـه مولـوي از   مرگ فيزيكي نيست ولي رنج آن كمتر از مرگ واقعي هم نيست از اين 

  : كند و صراحتاً از هجران با عنوان مرگ ياد مي آورد مرگ و زندگي مستمر سخن به ميان مي

  مــرگم فــراق ، ام وصــل تــو  زنــدگي
  

  انـــدر دو فـــن اي كـــرده نظيـــرم بـــي  
  

  )6169 غزل، كليات شمس تبريزي 1363، لويمو(

ركـود و رخـوت سـالك شـود     ، يالبته اين هجران بسان تنهايي عرفي نيست كه باعث افسردگ

هايي كه اشاره كرديم به دنبـال هجـران وصـال     بلكه با توجه به معرفت سالك عاشق به جفت واژه

آيد زيرا انسان هـر چـه بيشـتر رنـج      مورد انتظار است در نتيجه يأس و نوميدي سراغ سالك نمي
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به علاوه محنت و غـم و  . خواهد بود »اش خودي«بيشتر طالب رهايي از منبع رنج خود يعني ، ببرد

  . )258 :1383، چيتيك(اند  رنج در اين حوزه از لوازم طي طريقت و اموري ضروري

ــي    ــادي م ــر راه ش ــم گ ــر غ ــد فك   زن
  

ــازي    ــار س ــي   ك ــادي م ــاي ش ــد ه   كن
  

ــرد     ــا ب ــزد ي ــه بري ــر چ ــم ز دل ه   غ
  

  بهتـــر آورد  در عـــوض حقّـــا كـــه     
  

  )3683و  5/3678: 1363، مولوي(    

وجـود انسـان   . مثنوي بيشتر بدان پرداخته جدايي از اصل خويش اسـت كه مولوي در تنهايي 

بنابراين بـر  . ن معنا عين درد و رنجي است كه مهمترين عامل آن تنها حاصل از جدايي استيدر ا

آغاز مثنوي بـا  . اساس ابيات ني نامه ماهيت تنهايي بايد در جدايي انسان از خدا جست و جو كرد

  . ا استمفهوم جدايي مؤيد اين معن

آنـان از ايـن طريـق    . دهنـد نالـه اسـت    يكي از كارهايي كه سالكان به هنگـام فـراق سـر مـي    

ها به رغـم   البته خود اين ناله. كوشند تا رنج تنهايي را كاسته و در نهايت آن را از ميان بردارند مي

فـان  شناسـي عار  از اين جهـت اسـت كـه رفتـار    . مشحون از شادي دل انگيزند، ظاهر رنج آورشان

   :نمايد اندكي متناقض مي

ــه  ــرا نال ــالم اي ــدش  ن ــوش آي ــاي خ   ه
  

  از دو عـــالم نالـــه و غـــم بايـــدش     
  

  دســـتان او  چـــون ننـــالم تلـــخ از  
  

ــتان او     ــة مسـ ــيم در حلقـ ــون نـ   چـ
  

  )1774-5/ 1 :همان(    

 البته هر اندازه حب و. داند صراحت جدايي و هجران را علت ناله سالك عاشق ميبه بيت اخير 

   :به خدا بيشتر باشد رنج فراق و البته شيريني رفع آن نيز سخت و ژرف خواهد بودعشق سالك 

  ممــر ايــن آيــد فــراق  ســخت مــي 
  

  تـــر ســـخت دان فـــراق آن مقـــر پـــس  
  

  اي كــه صــبرت نيســت از دنيــاي دون
  

  وست چـون دچونت صبرست ازخداي اي   
  

  )3212و  3210/ 4: همان(    

خواهد هر چه خواهد  ولي در عين حال از محبوب مي نامد مولوي جدايي از يار را فراق تلخ مي

   :بكند ولي فراق را بر عاشق روا ندارد

ــي ــن  م ــو شميشــر و كف ــيش ت ــم پ   نه
  

ــي   ــزن   م ــردن را ب ــو گ ــيش ت ــم پ   كش
  

ــي  از ــخ مـ ــراق تلـ ــويي فـ ــخن گـ   سـ
  

  هرچه خواهي كـن ولـيكن ايـن مكـن      
  

  )2413ـ  1/4همان (    

عرفـي و عرفـاني كـه عرفـاني در     : ار رفته اسـت به دو معنا به ك ويپس تنهايي در مثنوي مول

عزلت و معناي ناگوارش تحت دو عنوان هجـران و فـراق يـار سـخت     ، چون خلوت قالب مفاهيمي

چـون   اي كه از بسامد بسيار بالايي برخـوردار اسـت و بـا مفـاهيمي     مورد توجه قرار گرفته به گونه
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ق و هجران به رغم معاني عرفاني كه دارند اما نبايد فراموش كرد كه اين فرا. كند وصال برابري مي

بـرد و   اشتراكات زيادي با تنهايي دارند زيرا براي هر كس كه تنهايي يا فراق عارضش شود رنج مي

هر دو درصددند تا از وضع موجود نامطلوب به وضـع مطلـوب   . شوند از وضع موجودش ناراضي مي

يابنـد امـا در عـين حـال بـا       خلق تنهـا مـي   به علاوه هر دو خود را در ميان. ناموجود دست يابند

  . نگرند هاي متفاوت به اين امر نفساني مي ديد

  

  مباني تنهايي 

بـه   نگـاه دلايـل و عوامـل نظـري    ، آوريم مرادمان يافتن علل وقتي از مباني سخن به ميان مي

حـي  هايي هستيم كه بر اساس آنها طر فرض به تعبيري درصدد يافتن پيش. يا موضوع است مسئله

ي مربوط بـه  ها خواهيم بدانيم در كدام ديدگاه مي ...شود و يا شود و يا سخني گفته مي انداخته مي

. يا موضوع قابـل طـرح اسـت    مسئلهشناسي اين  خداشناسي و جهان، شناسي انسان، وجودشناسي

تواند بـدون داشـتن مبـاني خاصـي از      هيچ شكي در اين نيست كه هيچ نظام فكري يا فردي نمي

  . ي فرد را در اين مورد استخراج كردها پس بناچار بايد مباني و پيش فرض. يي سخن بگويدتنها

مولوي پيش از هر چيزي به عنوان عارف صاحب نظر مطـرح اسـت و از نقطـه نظـر عرفـاني بـه       

توان به نگرش او در حوزه تنهـايي پـي    نگرد و بدون توجه به اين مقوله هرگز نمي انسان مي جهان و

لاً در عرفان تنهايي به معناي دقيق كلمه وجـود نـدارد زيـرا در ايـن نظـام فكـري زمـاني و        اصو. برد

بـه  . مكاني وجود ندارد كه انسان تنها و تنها خودش باشد بلكه در هر جا و مكـاني خـدا وجـود دارد   

شوند مگر اين كه سـوم آنهـا خـدا باشـد و هـيچ سـه        تعبير قرآن هيچ گاه دو نفري با هم جمع نمي

مضمون اين آيه دال بـر حضـور   . )7/مجادله(آنها خدا باشد  شوند مگر اين كه چهارمي جمع نمي نفري

. خدا در ميان و كنار همه آدميان است و زماني نيست كه آدميان باشند و خدا حضور نداشـته باشـد  

 يعني امكان ندارد كـه آدمـي  . به همين ترتيب مكاني هم نيست كه خدا در آنجا حضور نداشته باشد

اي  پـس لحظـه  ، ))115/بقـره (اينما تولـوا وجـوهكم فـثم وجـه االله     (: به جايي بنگرد ولي خدا در آنجا نباشد

نيست كه انسان به معناي دقيق كلمه تنها باشد يعني زماني و مكـاني نيسـت آدمـي وجـود داشـته      

اهـد و يـا   باشد و كسي در ظاهر با او همراه نباشد و يا در درون حـرف و سـخن او را نشـنود يـا نخو    

روشن است كه صرف خدا و حتي اعتقـاد بـه او دليلـي بـر ايـن نيسـت كـه        . نتواند به او كمك كند

اگـر عارفـان   . ايم تنهايي يا عدم تنهايي امري نفسـاني اسـت   احساس تنهايي نكنيم زيرا چنانكه گفته

حـاظ نفسـاني او   بينند بدان جهت است كه علاوه بر اعتقاد به وجود خدا به ل دليلي براي تنهايي نمي

دوسـت   ؛اما اتفاقاً دركشان نسبت به او بسيار بالاتر و به تعبير بهتر تجربي است. كنند را درك هم مي

حد و حصري كه عارفان به خدا دارند آنـان   باري از نظر مولوي عشق بي. دارند در عزلت به سر ببرند

ذا اينان حتي آنگاه كـه در ميـان   ل. كشاند را به سمت عزلت بلكه به سوي عدم رعايت آداب عرفي مي
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كنند در نتيجه علم و عمـل و   كنند بلكه تنها معشوق را احساس مي جمع باشند احساس تنهايي مي

داننـد كـه در    كنند و رعايت آنها را بسـان حـال عاشـقي مـي     آداب را حجاب ديدار معشوق تلقي مي

  . )509، 1ج  :1369، كوب زرين(حضور معشوق براي او عشق نامه بخواند 

كند زيـرا   شناسي هم توجيهي براي تنهايي پيدا نمي در ادامه همين مسير مولوي به لحاظ انسان

در ايـن فـرض   . كند كه كاملاً بـه خـدا مـرتبط اسـت     او انسان موجودي لازماني و لامكاني فرض مي

وي زماني و مكاني وجود ندارد كه آدمي خود را تنها احساس كند بلكه زمـان متعلـق بـه نفـس جـز     

   :آيد شود بر زمان غالب مي ساحت روحاني انسان وقتي از حوزه محدود جزويت خارج مي. است

  لا مكـــاني كـــه در او نـــور خداســـت
  

  ماضــي و مســتقبل و حــال از كجاســت  
  

  مستقبلش نسـبت بـه توسـت    ماضي و
  

  دو يك چيزند پنـداري كـه دواسـت    هر  
  

ــا را  ــدر مـ ــي او را پـ ــر يـــك تنـ   پسـ
  

  زبـــر مـــر آنو بـــر ع زيـــر زيـــد بـــام  
  

  نســبت زيــر و زبرشــد زآن دوكــس   
  

  بـس  سقف سوي خويش يك چيزست و  
  

  )1151 -3/1154: 1363، مولوي(    

از آنجا كه روح آدمي از جوهر الهي است در ذات حقيقي خود ماهيت لامكان و حقيقت خـود  

خـود همـان    در واقـع . را دريابد در نتيجه با دستيابي به اين حقيقت خود را از تنهايي نجات دهد

   :لامكان و لازمان است هر چند كه جسم او در مكان گزيده است

  در لا مكـــان اصـــل تـــو تـــو مكـــاني
  

  اين دكـان بـر بنـد و بگشـا آن دكـان       
  

  

  )1/612 :همان(  

  جهت پيدا شـده اسـت   اين جهان از بي
  

  بي جايي جهان را جا شده اسـت  كه ز  
  

  )2/687 :همان(    

شكند و اين مكـان منشـأ انقسـام و     حد انساني در مكان فرو ميشكي در اين نيست كه روح وا

پس اگر تنهايي وجود دارد در دنيا و براي كسـاني اسـت   . اند تكثر است اما در بنياد و اساس يگانه

پس تنهايي اگر هـم وجـود داشـته باشـد امـري عارضـي اسـت و        . زنند كه نقبي به عالم معنا نمي

، عبـدالحكيم (مؤيد همين معنـا اسـت    )1/نساء( ةمن نفس واحدآيه خلقناكم . اصالت با وحدت است

1365 :337( .  

 توان آموخت كه تنهـايي در نظـر مولـوي تنهـا داراي مبنـايي خداشناسـي و       بدين ترتيب مي

آدمي نبود يا وجود داشت امـا   شناختي نيست بلكه مبناي اصلي آن معرفتي است يعني اگر  انسان

  . شد ص بود به رنج تنهايي دچار نميمعرفتش راجع به اين موضوع ناق

اي اسـت كـه در راه    به رغم تمام اين نكاتي كه ياد آور شديم ساختمان وجودي انسان به گونه

از اين جهت به تعبيـر اريـك فـروم از    . تقدير و سرنوشت جوياي فردي است كه با او همراهي كند
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يق راه است چه ايـن رفيـق بيرونـي    پس ذات انسان جوياي رف .)40: 1381، فروم(هراسد  تنهايي مي

 جسـتن  درصددنهد  هر انساني كه در محل كسي پا مي. چه خدا باشد چه انسان ؛باشد چه دروني

بـدون همراهـي ديگـران حاصـل     ) اعم از كسب مادي يـا معنـوي  (يار و همراه است زيرا كسب او 

  . )2422ـ 5/5: 1363، مولوي(شود  نمي

امـا بـه رغـم    . وامل مختلفي استع، متون عرفاني داراي ابعاددر واقع بايد گفت كه تنهايي در 

وجود خدايي ممكن است آدميان از وجود او غافل باشند و نتواننـد بـا او رابطـه برقـرار كننـد در      

شـود و تنهـايي تحقـق     نتيجه در مقام عمل و تجربه فرض وجود يا عدم او براي آنان مساوي مـي 

اند به وجود چنين خدايي پي برد و بـا او رابطـه برقـرار كنـد     اما اگر آدمي بتو. كند عيني پيدا مي

در ايـن صـورت فـرض    ) اي به شرط آن كه رابطه زدايندة احساس تنهـايي باشـد   اعم از هر رابطه(

اما در عين حال با توجه بـه وحـدت وجـودي كـه     . تنهايي براي چنين فردي منطقي نخواهد بود

ح انسان به زمين مبناي اساسي جدايي و در نتيجـه  ل است هبوط روئمولوي ميان انسان و خدا قا

وحدت برقرار بود بـا آفـرينش بـدن    ، انسان و خدا به لحاظ وجود يعني وقتي بين. داند تنهايي مي

شـود   انسان و قرار گرفتن روح الهي در او و محبوس شدن آن در اين جسـم جـدايي حاصـل مـي    

تواند آدمي را به وصـال خـدا    مات عرفاني ميالبته انجام اعمال اخلاقي ـ ديني و سپري كردن مقا 

ابيـات نـي نامـه دقيقـاً مؤيـد ايـن معـاني        . برد برساند اما هرگز جدايي اتفاق افتاده را از بين نمي

  .)10ـ1/1 :1363، مولوي( هستند

وطـن  . آيد كه موجود زنده از وطن مألوف خـود دور افتـد   تنهايي از نظر مولوي آنگاه پديد مي

ارواح بود اما به واسطة گناه يا هر امر ديگري از آن عالم بالا به زمين هبـوط كـرد    روح انسان عالم

كليـات  ( :1363، مولـوي (و از وطن اصلي دور ماند در نتيجه تنهايي و به دنبـال آن رنـج پديـد آمـد     

  . )304: 1369كوب  زرين(مولوي از اين هبوط با تمثيل ني ياد كرده است  )17540بيت ، شمس تبريزي

گـذاريم و كـاملاً دنيـوي و بشـري فكـر       بته وقتي از ساحت الوهي به ساحت زمينـي پـا مـي   ال

يعني اگر به جاي خدا آدميان را در نظر بگيريم در اين صـورت  . شود كنيم وضعيت متفاوت مي مي

كنند و هر يك از آنهـا نيـز بـه دو نـوع پسـنديده و       تنهايي دروني و بيروني هر دو تحقق پيدا مي

البته شكي نيست كه تنهايي به معناي قبلـي نـه تنهـا منفـي و ناپسـند      . شوند سيم ميقتناپسند 

از ايـن  . شـود  اي در تنهايي از جمله مقامات عرفاني محسوب مي نيست بلكه حتي طي كردن دوره

  . )220: 1383، كاشفي(شود  جهت است كه در عرفان به جاي واژه تنهايي از خلوت استفاده مي

نبايد غافل شد كه يك نوع از تنهايي وجـود دارد   مسئلهت ذكر شده از اين به رغم درستي نكا

  . با عنوان تنهايي در مقايسه با آدميان كه مولوي نيز به اين نوع پرداخته است
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  علل تنهايي / علت

هـايي   عوامـل و زمينـه  ، مراد از علت در اينجا علت به معناي فلسفي نيست بلكه مراد از علـت 

مراد از علت علـت فـاعلي اسـت نـه علـت      . شود وجود آمدن احساس تنهايي مياست كه باعث به 

، شـود  عواملي موجب پيدايش تنهايي شده يا مـي  /يعني سخن براي اين است كه چه عامل ؛غايي

به عبارت ديگر تنهايي وسيلة حصول . كند غاياتي را بر آورده مي/ نه اينكه وجود تنهايي چه غايت

ش از هر چيزي بايد بگوييم كه علت اساسـي و اصـلي تنهـايي امـري     اهدافي است؟ پي/ چه هدف

اي آفريده شده كه احساس تنهـايي بـرايش    وجودي ساختاري است به اين معنا كه انسان به گونه

اي اسـت كـه ايـن احسـاس در وي پديـد       دست بدهد يعني ساختار روحي ـ رواني اش بـه گونـه   

 اي كه هـم در ايـن دنيـا و    به گونهاست ان ياد كرده صراحت از خلقت تنهايي انسبه قرآن . آيد مي

در جاي  ؛)94/انعام( )ةلقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم اول مرّ( .هم در آخر تنهايي با او خواهد بود

  . )80/مريم( )فرداً مةيوم القيا ةيتكلهم آ( :ديگر از تنهايي انسان در عالم آخرت نيز ياد كرده است

توان در نظر گرفت بلكـه   يك يا چند عامل مشخص را نمي ها همه انسانبايد بپذيريم كه براي 

هاي يكسان  اي بسا تجربه. شوند امور متفاوت براي افراد متفاوت به يكسان مايه و پاية تنهايي نمي

  . انگيزاند احساسات متفاوتي در دل افراد بر مي

  آن يكـــي در مرغـــزار و جـــوي آب  
  

ــوي    ــي پهلـ ــذاب  و آن يكـ ــدر عـ   او انـ
  

  چيسـت  او عجب مانده كه ذوق ايـن ز 
  

  آن عجب مانده كه اين درحس كيست؟ و  
  

  )3050-3/51: 1363، مولوي(    

، بيمـاري ، قحطـي ، فقـر . تنهايي عرفي عواملي دارد كه در تنهايي عرفاني مورد توجه نيسـتند 

رمانـد   ن مـي آزارد و ديگران را از انسا اي جسم را مي نازيبايي و هر چيزي كه به گونه، مرگ، پيري

شود در حـوزة عوامـل ايـن نـوع تنهـايي قـرار        و مانع از جايگاه پيدا كردن فرد در دل ديگران مي

تنهـايي عرفـاني هـم علـل و عـواملي      . تنهايي نيز از بين خواهد رفت، با رفع اين عوامل. گيرند مي

ر دليـل و  فراق بين عاشـق و معشـوق بـه ه ـ   . مستي از هستي از جمله آنها هستند، دارد كه فراق

شود زيـرا عاشـق هميشـه در طلـب      علتي كه به وجود آيد عامل تنهايي و در نتيجه رنج و غم مي

   :هرگاه هجراني پديد آيد غم نتيجة محتوم آن خواهد بود. وصال است

  چون نتيجة هجر همراهـان غـم اسـت   
  

  فـراق روي شـاهان زآن كـم اسـت     بي  
  

  

  )2/2214: همان(  
  

مانـد بلكـه تمـام جهـد خـويش را بـه كـار         البته عارف عاشق در برابر اين تنهايي منفعل نمي

در محـبس مانـدن بـراي عاشـق     . گيرد تا هجران را به وصال مبدل سازد تا از اين رنـج برهـد   مي

هجران ملول بودن است و اين ملالـت در   حبس و، سالك هرگز مطلوب نيست حاصل اين جدايي
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البته اگر عامل اين تنهايي خود عـارف باشـد   . )2933/ 3: 1363، مولوي(شود  ا ميظاهر وي نيز هويد

البته آثار منفي آن بيشتر خواهد بود پژمردگي روحي حاصل اين جدايي است بـه واسـطة فعـل و    

  . )4/1995 :همان(عمل خود عاشق پديد آمده است 

آنگـاه  . صال را تجربـه كنـد  شود كه سالك بتواند سختي و اوج رنج اين هجران وقتي آشكار مي

مشـكل اصـلي آدميـان غيـر سـالك در ايـن اسـت كـه         . فراق محنت تلخي بـراي او خواهـد بـود   

اي از فـراق و جـدايي شـان از     كننـد تنهـا سـايه    فهمند كه هر سختي و رنجي كه تحمل مـي  نمي

  . )2570: 1383، چيتيك(خداست 

بـه معنـاي خواسـتن و داشـتن      مستي از هستي هم از جمله عوامل تنهايي عرفاني اسـت كـه  

شخص وقتي مسـت هسـتي خـويش شـود     . استغفلت ساز است كه زمينه ساز رنج و غم ناپسند 

كند و چون اين انقطاع حاصـل شـود غـرور و خودپسـندي بـر وي       ارتباط خود با خدا را قطع مي

و محقـق  داند در نتيجه اوصاف اخلاقـي ناپسـند بـالا در ا    خود را از هستي جدا مي، مستولي شده

بـاز در  . شود كه سخت تنهـا اسـت   متوجه مي، يابد آنگاه كه به خود آگاهي مي. شود شده تنها مي

  . گردد اينجا تنهايي عامل رنجوري وي مي

ــتي آورد   ــخت مس ــتي س ــك هس   ز آن
  

ــي      ــرم از دل م ــر ش ــل از س ــرد عق   ب
  

ــرن پيشــين را همــين    صــد هــزاران ق
  

ــن كمــين    ــرد ره زي   مســتي هســتي ب
  

ــي ا ــد عزازيل ــيس ش ــتي بل ــن مس   ز اي
  

ــيس     ــن ري ــر م ــود ب ــرا آدم ش ــه چ   ك
  

  

  )1920-22/ 5: 1363، مولوي(  
  

شـناختي   شناختي دارد نـه وجـود   كند كه اين مستي جنبة معرفت بيان مي به صراحتمولوي 

زيرا انسان هرگز جداي از خدا و هستي نيست بلكه يك معرفت كاذب او را به اين درجه از مستي 

   :رساند از هستي مي

  مست آن باد كـه آن بينـد كـه نيسـت    
  

  زر نمايــد آنچــه مــس و آهنــي اســت   
  

  هـا اسـت   كه اندر سـينه  ها اين همه غم
  

ــت    ــاد ماس ــود و ب ــرد و ب ــار و گ   از بخ
  

  

  )1/2296 :همان(  
  

  

  انواع و مراتب تنهايي 

كـه  تنهايي فيزيكي به اين معنـا  ) 1: توان به سه دسته تقسيم كرد تنها را از نقطه وجودي مي

شخص به چشم يا گوش تصوير يا صداي كسي را دريافت نكند و يا اگر هم چنين دريـافتي بكنـد   

) 2-1. تنهايي باطني كه خود اين تنهايي مراتب و شـقوقي دارد ) 2. تواند با آنها رابطه برقرار كندن

معناي اول از اين تنهايي آن است كه شخص احساس كند در اذهان و نفوس ديگران هيچ جـايي  
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يعني كسي نيست كه . به تعبير ديگر در ساحت آگاهي هيچ كس تصويري از او وجود ندارد. ندارد

او را يـاد   ها كند كه انتظار داشته باشد تمام انسان البته فرق نمي. او در ذهن و ضميرش وارد شود

هر چه باشد اين امـر آرزويـي دسـت نيـافتني بـراي      . و در ذهن و ضميرشان جاي دهند يا برخي

البته چنين تنهايي امر مشكل و عميقي نيست بلكه از طريـق اشـتهار و جلـب    . نين فردي باشدچ

وقتـي  . مولوي به اين تنهايي در مثنوي اشـاراتي دارد . توان آن را حل و فصل كرد نظر ديگران مي

كنـد كـه احسـاس تنهـايي      آورد به اين دسته افـراد اشـاره مـي    از علم تقليدي سخن به ميان مي

ايـن  . در نتيجه طالب توجه ديگران و به نـوعي اشـتهارند و از تنهـايي خـويش رنجورنـد      كنند مي

   :اشتهارطلبي نشان از آن دارد كه از تنهايي در رنج و عذابند

ــر  ــتدلال و مكــ ــانيم زاســ   دم بجنبــ
  

  تا كه حيـران مانـد از مـا زيـد و بكـر       
  

  طالـــب حيرانـــي خلقـــان شـــديم   
  

ــم      ــت زدي ــدر الوهي ــع ان ــت طم   دس
  

  

  )2233-3/2232: 1363، ويمول(  
  

داند كه به ايـن نـوع تنهـايي گرفتارنـد اينـان       مولوي دارندگان علم تقليدي را جزء كساني مي

  : اند طالب مشتريان بيروني

  علـــم تقليـــدي بـــود بهـــر فروخـــت
  

  ش برفروخـت چون بيابد مشتري خـو   
  

ــت   ــق اس ــي ح ــم تحقيق ــتري عل   مش
  

ــاً   ــت   دايمـ ــق اسـ ــا رونـ ــازار او بـ   بـ
  

ــته  ــب ببس ــري ل ــع و ش ــت در بي   مس
  

ــتري بــي    ــد كــه االله اشــتري   مش   ح
  

  

  )3266-3264/ 2: همان(  

خواهند اما به يكي از سه دليل او را  مرتبة ديگر اين تنهايي آن است كه كساني او را مي) 2ـ2

مـانع بـروز   ) 3 ؛لذتي كه از رابطه و يادكرد او دارنـد ) 2 ؛رساند نفعي كه به آنها مي) 1: خواهند مي

توان در حب ذات آدميـان يافـت    البته مبناي اين نظر را مي. شوند ز مشكلات براي وي ميبرخي ا

هـاي   بـا پيشـرفت   هـا  ما انسان«: گفت كانت مي. كه به طور ذاتي و طبيعي در همة آنها وجود دارد

روانشناسي از همديگر دورتر شديم زيرا روانشناسي ثابت كرد كه ما همـه چيـز را بـراي خودمـان     

گوييم مصـيبت بـر مـا وارد نشـده      شويم زيرا مي اي شاد مي ب به گونهئحتي در مصا. »يمخواه مي

هم نقل شده است كه وقتي به كسـي مصـيبتي وارد شـد بـدون آنكـه او      ) ص(است كه از پيامبر 

  . متوجه شود دست به دعا بر داريد و سپاس بگزاريد كه خدا شما را به اين بلا دچار نكرد

از نظر اخلاقي نادرسـت نيسـت و كـاملاًٌ بـه سـاختار       مصائببه مسايل و  البته اين نوع نگرش

اخلاقي جـايي معنـا و مبنـا دارد كـه بـه حـوزة        -روانشناسيك ما بستگي دارد زيرا داوري ارزشي

اما هرچه باشد سـاختار روحـي ـ روانـي مـا ايجـاب       . هاي اختياري و ارادي ما بستگي دارد فعاليت

بسا كه اتفـاق بيفتـد و كارهـايي كـه مـا بـه خـاطر        . ديشه خود باشيمكند كه ما هميشه در ان مي
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اما در عين حال نيت عمل مـا بـه خودمـان    . دهيم سودش به ديگران هم برسد خودمان انجام مي

كنـد بينديشـد خواهـد دانسـت كـه او       حتي اگر فقيري كه از ما كمكي دريافت مي. معطوف است

  . برسيم) دي يا معنويما(ابزاري شده براي اين كه ما به صلاح 

مولوي به اين نوع از تنهايي نپرداخته اما بي آن كه از آن و يا اوصافش ياد كند راه حـل آن را  

توان با عنايت به اين راه حل استنباط كرد كه اصل اين تنهـايي هـم    بنابراين مي. بيان كرده است

شـتن از خـود بينـي سـخن     وي وقتـي از گذ . البته به كنايه نه به تصريح در مثنـوي آمـده اسـت   

خواهد بيان كند كه فرد بايد در خدمت به ديگر به منافع خـود توجـه نكنـد     گويد در واقع مي مي

: 1363، مولـوي (بلكه فقط و فقط فرد مقابل را مد نظر قرار دهد و به خاطر او دست بـه كـاري زنـد    

5/2262-2266( .  

كنـد زيـرا    دمي را وارد حوزه تنهايي ميتنهايي حاصل از انديشيدن به گذشته و آينده نيز آ) 3

به عنوان مثـال  . تواند در اين دو حوزه تفكر به ما كمك كند هيچ انساني حتي اگر بخواهد هم نمي

آيد و در اين احوال هـيچ   وقتي ما در انديشه گذشته هستيم غم و حسرت و پشيماني سراغ ما مي

همـه جـا    هـا  اگـر انسـان  «: گفـت  بودا مـي . تواند به ما كمك كند انساني حتي اگر بخواهد هم نمي

. توانند مددكارتان باشـند  توانند به شما كمكي بكنند ولي در اسارت گذشته و آينده هرگز نمي مي

در  هـا  پـس انسـان  ) آن هم بـه نيـت خودشـان   (زيرا آدميان تنها در زمان حال به ما كمك كنند 

  . »گذشته و آينده هميشه تنها هستند

داند در نتيجه اگر كسي از ياد خدا غافل شود و بـه يـاد    را رافع تنهايي مي مولوي با خدا بودن

   :گذشته و حال بيفتد به تنهايي دچار خواهد شد

  يــاد مــا مضــي   هســت هشــياري ز 
  

ــدا     ــردة خـ ــتقبلت پـ ــي و مسـ   ماضـ
  

  دو تــا بــه كــي آتـش انــدر زن بــه هـر  
  

  پر گره باشـي از ايـن هـر دو چـو نـي       
  

ــراز ني   ــود هم ــي ب ــا ن ــره ب ــا گ ــتت   س
  

  همنشـــين آن لـــب و آواز نيســـت    
  

  

  )2203-1/2201 :1363، مولوي(  

  

  ) راه رهايي(راه حل تنهايي 

راه حلـي كـه بـراي تنهـايي     : تـوان طـرح كـرد    براي رها شدن از تنهايي دو راه حل عمده مي

روشن است كه معيار پسنديده و ناپسند ، ناپسند مطرح است و راه حلي كه براي تنهايي پسنديده

چـه پسـنديده    ؛اينجا با معيار و ملاك آموزه و عقايد عرفاني است والاّ تنهايي چه خوب چه بددر 

شـده   ارائـه هايي  به رغم اين مسائل براي تنهايي فيزيكي راه حل. چه ناپسند آثاري به دنبال دارد

. مـور فراموشي تنهايي از طريق سرگرم كردن خود به ا )1: است كه برخي از آنها به قرار زير است
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البته آدميان در اين امور يكدست نيستند بلكه بسته به ميـزان عمـق عـاطفي كـه داشـته باشـند       

مولـوي در ايـن زمينـه دل خـوش كـردن بـه امـور        . گيري از اين راه حل متفاوت خواهد بود بهره

يـان  ها مناسب نيستند اما مولوي آنهـا را از زبـان آدم   البته اين راه حل. شود زودگذر را ياد آور مي

زنـد كـه    هاي مجازي از جمله اينهاست البته مولوي نهيـب مـي   دلبستگي به معشوق. كند نقل مي

البتـه جسـتن    .)713-2/701: 1363، مولوي(بايد از اين همراهان گذشت چون اينان ماندگار نيستند 

زنـدگي  روي آوردن بـه  ) 2. )34-25 :همـان (تواند ما را از چنين تنهـايي برهانـد    ياران الهي نيز مي

كه در حوزه عرفان هم مورد توجه قرار گرفته است و مولـوي هـم از جملـه كسـاني      هجويان خلوت

ن است به اين ياين راه حل به گونة ديگري نيز قابل تبي. است كه از اين راه حل بهره جسته است

معنا كه وقتي شخص عادت كند در ميان جمع زندگي كند رفته رفته براي او تعلـق و دلبسـتگي   

اي كه دل كندن  آيد كه چه بسا وقتي عميق تر شود باعث وابستگي شخص شود به گونه پيش مي

از اين نظر ايـن دسـته   . ملالت خواهد شد موجب رنج و) به اختيار يا به جبر ؛به هر دليلي(از آنها 

آيند تا زندگي خلوت جويانه در پـيش بگيرنـد تـا دچـار رنـج جـدايي        افراد از ابتدا درصدد بر مي

عارفـان  . توجهي بـه تنهـايي فيزيكـي    تعقيب تنهايي روحاني و بي) 3. )41-35، 2/25 :همـان (نشوند 

در واقع ورود به زندگي اجتماعي . عموماً و مولوي به طور خصوص در اين زمينه سخن گفته است

و پرهيز از خلوت و تنهايي روحاني اين پيامد ناگوار را دارد كـه ممكـن اسـت دچـار تـوهم تنهـا       

  . ستانند صادق تنها بودن را از آدمي مي يان حستراپبه تعبير لوگو. بودن شويمن

ايـن بـاور اسـت كـه      داند و بر يشتر از هر چيزي ياد خدا را عامل رهايي از تنهايي ميبمولوي 

تواند به او كمكي كند يا بـه سـود او    برد كه هيچ كس نمي انسان با ياد خدا اين تلقي را از بين مي

   :ام دهدكاري انج

ــان  ــدر ده ــاك ان ــام پ ــد ن   چــون در آي
  

  نـــي پليـــدي مانـــد و نـــي انـــدهان  
  

  

  )3/188 :همان(  

زيرا اساساً آفرينش خدا براي كمك به غير است و خدا هم هيچ گونه سودي از ايـن آفـرينش   

   :برد تلقي تنهايي انسان از بين مي، اي در آفرينش كند با پذيرش چنين فلسفه دريافت نمي

ــردم  ــن نك ــنم    م ــودي ك ــا س ــر ت   ام
  

ــنم      ــودي ك ــدگان ج ــر بن ــا ب ــه ت   بلك
  

  

  )2/1756: 1363، مولوي(  

  گفت پيغمبـر كـه حـق فرمـوده اسـت     
  

  قصد من از خلق احسـان بـوده اسـت     
  

  

  )2/2635: همان(  

كند كه خداوند آفريده است تا از او سودي برند و احساس  درست بر عكس تلقي بالا تأكيد مي

   :تنهايي نكنند

ــدم ــا آفريـ ــد  تـ ــودي كننـ ــن سـ ــا    زمـ ــد    ت ــودي كنن ــت آل ــهدم دس   ز ش
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  )2/2636: همان(  

هاي آدميان به طور طبيعي و  آيد اين است كه خوبي به دست مي ييتنها ازيكي از نتايجي كه 

توان يافت كه توجه بـه خـود در آن وجـود نداشـته      فطري براي حب ذات است و هيچ كاري نمي

كند كه تنهاست زيرا هـيچ كـس بـه     يد رفته رفته آدمي تصور ميآ وقتي اين تصور پديد مي. باشد

ست كه ردهد د مولوي دقيقاً به اين مشكل چنين پاسخ مي .دهد ياد و به خاطر او كاري انجام نمي

در عالم هستي موجودي به نام خدا وجود دارد كه تنها چيزي كه در خلقـتش وجـود نـدارد كـار     

   :كردن به سود خود است

ــراي آن   ــي ب ــنم  ن ــودي ك ــا س ــه ت   ك
  

ــنم    ــر كـ ــايي بـ ــن قبـ ــه مـ   وز برهنـ
  

  

  )2/2637: همان(  

شود و احسـاس تنهـايي بـه سـراغ فـرد       با اين فرض تلقي تنها ماندن انسان كاملاً برطرف مي

البته اگر همين تلقي از خدا و رفع تنهايي در انسـان ريشـه بدوانـد رفتـه رفتـه هـم       . نخواهد آمد

د و هم در عين حال روي آوردن بـه خـدا تقويـت شـده و جـذب      شو گرايش به تنهايي زيادتر مي

  . گردد زيبايي همنشيني با خدا باعث دوري انسان از خلايق مي

البته كمك خدا و همنشيني او با بنده هميشه نامشروط نيست بلكه ايـن حالـت وقتـي بـراي     

خـودش را  دهد كه وي قابليت كمك گرفتن از خـدا و دعـوت او بـه خلـوت تنهـايي       بنده رخ مي

به تعبير ديگر تا زماني كه خود كاذب از خود اصيل تشـخيص داده نشـود ميـان او و    . داشته باشد

آيد و چون اين قرابت حاصل نشـود مسـلماً امكـان رفـع تنهـايي محقـق        خدا قرابت به وجود نمي

 شناخت دقيق و عميق خود و يافتن پيوند عميـق تـر آن بـا خـدا    . )101-95/ 2: همان(نخواهد شد 

پس رفع تنهايي در سـايه  . تواند رافع تنهايي دردناك شود كه عموم آدميان بدان مبتلا هستند مي

   :فراموشي خود كاذب و ياد آوري خود اصيل مرتبط به خدا: شود دو كار همزمان محقق مي

  چــون فراموشــت شــود تــدبير خــويش
  

  يابي آن بخـت جـوان از پيـر خـويش      
  

ــد  ــادت كنن   چــون فرامــوش خــودي ي
  

ــد ب   ــه آزادت كننـ ــتي آنگـ ــده گشـ   نـ
  

  

  )3075-3/76: 1362، مولوي(  

كند كه خدا در رهانيدن انسان از چنين رنجي كـافي اسـت و بـه مـدد هـيچ       مولوي اشاره مي

استمرار مددرساني خدا در رفع تنهـايي بـه خـود بنيـادي     . انسان يا موجود ديگري حاجت نيست

پيـدا كنـد خـود اميـر و      هـا  ازي به ساير انسـان اي كه بدون آنكه ني شود به گونه شخص منجر مي

برد اكنون به پناهگـاه   شود در نتيجه خود او هم كه قبلاً از تنهايي رنج مي فرمانده دروني خود مي

ابيات زير بيان كننده كفايت خداوند در كمك بـه بنـده جهـت رهـايي از     . تنهايان بدل شده است

  : تنهايي است
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  ركــافيم بــدهم تــو را مــن جملــه خيــ
  

ــي   ــي   ب ــبب ب ــر  س ــاري غي ــطه ي   واس
  

ــي  ــافيم ب ــم   ك ــيري ده ــو را س ــان ت   ن
  

ــي   ــم    ب ــري ده ــكرت مي ــپاه و لش   س
  

ــي ــم   ب ــرين ده ــرگس و نس ــارت ن   مه
  

  دهـــم تلقـــين كتـــاب و اوســـتا بـــي  
  

  داروت درمـــان كـــنم  كـــافيم بـــي 
  

  را و چـــاه را ميـــدان كـــنم   گـــور  
  

  

  )3517-4/3520: همان(  

. لفة اساسي دارد؛ فـرد گرايـي افراطـي و خـود بيگـانگي     پيشتر اشاره كرديم كه تنهايي دو مؤ

كند كه اوج ايثار در عرفان با عنوان فنـا بيـان    مولوي براي رفع فردگرايي افراطي ايثار را طرح مي

آدميـان از  . توان مانع از تحقق فردگرايي افراطي در افـراد شـد   شود و از طريق توسعه ايثار مي مي

كننـد مبنـاي ايـن     راي ايثارگري و عشـق بـه ديگـران فـراهم مـي     طريق اين ايثارگري زمينه را ب

ايثارگري واحد ديدن عالم و ارواح عالميان است به اين معنا كه تمام آنها تجلي يك وجود هستند 

 »ديگرانـي «و  »مـن «تنهايي در جايي است كه . اي نيست كه احساس تنهايي بكند در نتيجه بيگانه

اما در گفتمـان عرفـاني مولـوي معشـوقي ازلـي      . داشته باشندباشند و در دل همديگر جايگاهي ن

خود ، رسند كنند و زماني كه به معرفت حقيقي مي وجود دارد و همه براي رسيدن به او تلاش مي

يابند در نتيجه خدمت به ديگري و پذيرش خدمت و لطف او برايشـان احسـاس    را گوهر واحد مي

هـم مطـرح نيسـت كـه      مسئلهحتي اين . طرفيني است آورد بلكه يك معادله بيگانگي يه بار نمي

كنند براي اينكه خود به معشوق برسند بلكه به اين صورت است كه  افرادي به ديگران خدمت مي

اين وضعيت درباره همة آنان صادق است پس در اين ديدگاه كسي خـارج از دايـرة وحـدت بـاقي     

   :ماند كه احساس تنهايي به وي دست دهد نمي

  ر قتـــل غيـــر حـــق برانـــدتيـــغ لا د
  

  در نگر زآن پس كه بعـد لا چـه مانـد     
  

  مانـــد الا االله بـــاقي جملـــه رفـــت   
  

  فـت زشاد باش اي عشق شركت سـوز    
  

  خــود همـــو بــود آخـــرين و اولـــين  
  

ــين      ــول مب ــدة اح ــز از دي ــرك ج   ش
  

  

  )590-588/ 5: همان(  

وق در بنـدگان  از طريق ايجاد رابطه عاشقانه ميـان خـدا و بنـده و متجلـي ديـدن معش ـ     ، پس

   :شود داشت جايگزين آن مي چشم احسان و ايثار بي، فرديت افراطي از ميان رفته

  بهــر ايــزدت ، خيــر كــن بــا خلــق   
  

ــا   ــراي يـ ــت بـ ــان راحـ ــودت جـ   خـ
  

  تــا همــاره دوســت بينــي در نظــر     
  

ــور    ــاخوش ص ــين ن ــد زك ــت ناي   در دل
  

  

  )1979-4/80: همان(  

نجام بده براي اين كه خـدا از تـو راضـي شـود و يـا      كند كه كار خير را ا البته مولوي اشاره مي

. گويد كه سالك تنها بايـد در انديشـه يـار باشـد     جان خودت به راحتي دست يابد اما در ادامه مي
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توان به موجودي خوبي كـرد بـدون    اين امر نشان دهنده آن است كه دست كم در برخي امور مي

جام كار خير بدون در نظر گـرفتن نفـع شخصـي    بنابراين امكان ان. آن كه نفع شخصي دركار باشد

اگر خدا را به خلق پيوند دهيم بدون آن كه نفع شخصي را در نظر . براي ديگران امكان پذير است

. آنگاه به خلق خدمت كنيم امكان انجام عمل خير براي خلق هم بـه وجـود خواهـد آمـد    ، بگيريم

اي كه هيچ اثري از توجه بـه   د است به گونهزيرا در سير و سلوك عرفاني رهايي از خود مورد تأكي

توانند به خلق خدمت كنند بدون آن كه نفعي براي خود در نظر  پس سالكان مي. خود باقي نماند

شود كه سالك عاشـق از   بيان اين نكته لازم است كه در عرفان به اين امر تأكيد مي. داشته باشند

پس امكان دوستي غيـر خودخواهانـه   . واستمعشوق جز معشوق را و حتي وصال را هم نخواهد خ

  . توانند به رهايي از تنهايي اميدوار شوند امكان پذير است در نتيجه آدميان مي

مـرتبط بـه   (در واقع بايد گفت كه سالك براي رسيدن به اين مرحله بايد خود كاذب و صادق 

زند و در مرحلـه سـوم    را بشناسد و در مرحله بعدي معرفت را به رهايي از خود عشق پيوند) خدا

سـايه چنـين    در. عشق را به اوج اخلاص برساند آنگاه فقط به خاطر معشوق دست به كاري بزنـد 

كار خالص براي غير خود را تمرين كند و پس از توفيق در اين مرحله روي به خلق كنـد  ،  اقدامي

اهانه زند با طي خورو عاشقانه به خاطر خلق آن هم فقط به خاطر خود خلق دست به اقدامات خي

وقتـي خودخـواهي زايـل شـد     . دوتـوان اميـدوار شـد كـه خودخـواهي از بـين بـر        اين پروژه مـي 

  . تنهايي از ميان برخيزد، ديگرخواهي جايگزين آن شده

سـازد زيـرا    به يقين عشق دهنده شخص را از افتادن در دام خودخواهي و خيره سري رها مـي 

وقتـي مولـوي   . پذير نخواهد شـد  ي به چنين عشقي امكانتا زماني كه خودي در كار باشد دستياب

گذارد دال اين است تمام خواست عاشـق در معشـوق    گويد كه عشق از عاشق چيزي باقي نمي مي

   :ماند همه و همه مؤيد اين معنا هستند شود و از عاشق چيزي جز معشوق باقي نمي خلاصه مي

  اي جمله معشوق اسـت و عاشـق پـرده   
  

  اي ت و عاشـق مـرده  زنده معشوق اس ـ  
  

  

  )1/30: 1363، مولوي(  

يابد و هـم خـود عاشـق و بـه      رود و هم ايثار تحقق مي بدين ترتيب هم خودخواهي از بين مي

  . رهند بهره مندان از خدمات خيرخواهانة وي از تنهايي مي، تبع او

ر اظهـار محبـت و   نيازتر باشد به همان انـدازه د  به علاوه از نظر مولوي موجود هر اندازه كه بي

 .انـد  ساز نياز و در نتيجه خودخـواهي  ابراز لطف از خودخواهي رهاتر است زيرا جهل و نقص زمينه

پس خدا كه . وقتي موجود از اين دو كاستي فراتر رود در بخشش او غل و غشي باقي نخواهد ماند

است كه خدا كامـل   تأكيد مولوي آن. نياز مطلق است در بخشش كاملاً نظر به خير و غير دارد بي

مطلق و درعين حال دوستدار حقيقي بندگان است و سود خريد و فروش بندگان را به خود آنـان  

   :گرداند بر مي
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  يكي اسـت  مشتري كاو سود دارد خود
  

  او ريب وشكي اسـت  در ليك ايشان را  
  

ــتري ــت مشـــ ــتري االله ماســـ   اشـــ
  

  هــر مشــتري هــين برتــر آ    غــم از  
  

ــو   ــان ت ــه جوي ــو ك ــتري ج ــ مش   تاس
  

ــالم   ــاز عـ ــو  و آغـ ــان تـ ــت پايـ   اسـ
  

  هين مكش خر مشتري را تو به دسـت 
  

  عشق بـازي بـا دو معشـوقه بـد اسـت       
  

  

  )1463- 1465و  5/1461: همان(  

ــود  ــت او را خ ــيم  نيس ــايي ن ــل به   لع
  

  تــو بــر او عرضــه كنــي يــاقوت و لعــل  
  

  

  )5/1466: همان(  

است به اين  هاي اين احساس ناگوار هخود بيگانگي يكي از مؤلفاز در عناصر تنهايي گفتيم كه 

بلكه جزوي از اجـزاي آن محسـوب   ، ل نبودهئمعنا كه افراد در يك مجموعه براي خود استقلال قا

مولوي در مقابل اين نظر بـر ايـن بـاور اسـت كـه      . شوند و از خود هيچ اراده و اختياري ندارند مي

شناسي باعـث توجـه بـه اصـالت      خود. اعرف المعارف در معارف ديني و عرفاني معرفت نفس است

توانـد   اما شناخت خود علت رهايي از تنهايي نيست بلكه خودشناسي وقتـي مـي  . خود خواهد شد

توانـد در انديشـه    تحقـق اخـلاص مـي   . د كه نقبي به اخلاص بزندومانع عروض احساس تنهايي ش

ند از عوامل رهايي انسـان  توا ديگران بودن را توجيه كند به علاوه اتصال خود اصيل به خدا نيز مي

رسيم كه انسان در اصـل روح اسـت نـه     در شناخت خود به اين نتيجه مي. از تنهايي شمرده شود

ايـن اتصـال   . با خـدا سـخن گفـت   ) روح(توان از اتحاد انسان  با دستيابي به اين معرفت مي. جسد

خود و ديگران را از تنهايي  تواند آدمي را خدا گونه كند تا در نهايت در انديشه ديگران باشد تا مي

  . نجات دهد

هاي انسان بيشـتر   گردد كه خودخواهي به خوبي شناخته شود معلوم مي »خود«به علاوه وقتي 

پس اگر شخص بتوانـد از سـاحت تـن بـه     . ي ساحت تن انسان بازگشت دارد تا روحها به خواست

هـايش عبـور كنـد و بـه      خواهد توانست دست كم از بخشي از خودخواهي ؛ساحت روح روي آورد

وقتي با ديگران يكـي شـد خودخـواهي    . لحاظ روحي به وحدت و يكي شدن با ديگران دست يابد

 ـيكي شدن با يار يكي از اصناف و اتحاد است كـه باعـث زا  . معناي خود را از دست خواهد دارد ل ئ

  : شود ي حاصل از تنهايي عرفي ميها شدن رنج

  حلقــه زد بــر در بــه صــد تــرس و ادب
  

  ادب لفظــي ز لــب  تــا بنجهــد بــي    
  

  بانگ زد يـارش كـه بـر در كيسـت آن    
  

ــويي اي دلســتان    ــر در هــم ت   گفــت ب
  

  گفت اكنـون چـون منـي اي مـن در آ    
  

  نيست گنجـايي دو مـن در يـك سـرا      
  

  

  )3063-3061/ 1: همان(  
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د اگـر  گيرد كه فرد خود را به خوبي بشناسد و بدان البته همة اين دستاوردها از آنجا نشأت مي

قرار است به وحدتي دست يابد آن هم در سايه توجه به خود و شناخت گوهر اصيل امكـان پـذير   

در وجود  نهايتاً شناسي يگانگي روحي با ديگران شناخته شده و به تعبير ديگر در سايه خود. است

  . يابد آدمي تحقق مي

  دام خـويش ، صيد خويشي، مرغ خويشي
  

  ويشبام خ، فرش خويشي، صدر خويشي  
  

  اسـت  جوهر آن باشد كه قايم بـا خـود  
  

  آن عرض باشد كه فـرع او شـده اسـت     
  

ــو آدم زاده  ــر ت ــين ، اي گ ــون او نش   چ
  

ــه   ــات را جملـ ــود در ذريـ ــين خـ   ببـ
  

  

  ) 807-4/809: همان(  

  

  آثار تنهايي 

و آن ) تنهـايي عرفـي  (پيشتر اشاره كرديم كه دو نوع تنهـايي وجـود دارد كـه يكـي رنـج آور      

بالطبع تنهايي دو دسته اثر مثبت و منفـي بـه دنبـال    . است) تنهايي عرفاني(حت بخش ديگري را

تواند دستاوردهايي  تنهايي به رغم آنكه براي آدميان رنج آور است در عين حال مي. خواهد داشت

در حـوزه  . د تنهايي در دو حوزة عرفاني و غير عرفاني قابـل بيـان اسـت   ئهم داشته باشد البته فوا

نهايي تحت عناوين عزلت و خلوت مطرح شده است كه در جـاي خـود نيازمنـد بحـث و     عرفان ت

كه به چند مـورد از آنهـا   . اما به لحاظ غير عرفاني هم از اهميت زيادي برخوردار است. تأمل است

  : كنيم اشاره مي

شود دست كـم ايـن امـر     رساند و باعث مي تنهايي ما را به ياد واقعيت وجودي خودمان مي) 1

  . اقعي را فراموش نكنيمو

هاي زندگي  كنيم كه با تمام مسؤوليت اگر فراموش نكنيم كه تنها هستيم چنان زندگي مي) 2

شـود تـا تمـام اسـتعدادهاي      انتظار نداشتن از ديگران باعث مي. مان را به خودمان معطوف سازيم

رآن هـم ايـن نكتـه را    ق ـ، خودمان را به كار بگيريم و براي هر مشكلي خودمان راه حل پيدا كنيم

مضاف براين كه قـرآن   ؛)286/بقره() لها ما اكتسبت و عليها ما اكتسبت( :مورد توجه قرار داده است

اين تأكيد از آن روست كه انسان استعدادهاي خـود را  . معرفت نفس را مورد تأكيد قرار داده است

  . بشناسد تا بتواند درد تنهايي خود را اداره كند

، هـا احساسـات   هـا و نـاكرده   توانيم خودكاوي بكنيم و منشأ بسياري از كـرده  ميدر تنهايي ) 3

  . ها و بدآيندهاي خودمان را بفهميم هاي خوشايند اعتقادات و طرز تلقي، عواطف

ي ما منصفانه و كدام دسته غيـر  ها توانيم داوري كنيم كه چه دسته از داوري در تنهايي مي) 4

  اند؟ منصفانه بوده
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توانـد نويـد بخـش     توانيم از گذشتة خود درس بگيريم دقت در گذشـته مـي   يي ميدر تنها) 5

در تنهـايي  . اي ندارد جز آن كه در حال زندگي كند آيندة درخشان باشد زيرا در جمع آدمي چاره

  . تواند در گذشته زندگي كند است كه آدمي مي

  . پي بردن به نقاط ضعف و قوت در تنهايي امكان پذير است) 6

  . توانيم به آينده بصيرت پيدا كنيم ر تنهايي ميد) 7

تحمل آن باعـث  ، اثر بسيار مهم و سودمند تنهايي اين است كه چون تنهايي رنج آور است) 8

در واقـع تحمـل رنـج تنهـايي ماننـد      . شود تقويت روحيه انسان و بالا رفتن ظرفيت وجودي او مي

آيد و باعث فربهي و توانمنـدي ايـن حيـوان     يضرباتي است كه بر بدن حيواني به نام اشغر وارد م

   :گردد از جمله رنج تنهايي باعث فربهي روحي سالك مي ها در واقع تحمل عموم رنج. شود مي

  نفــس مــؤمن اشــغري آمــد يقــين    
  

  فـت اسـت و سـمين   زكاو به زخم رنج   
  

  انبيــا رنــج و شكســت زيــن ســبب بــر
  

  تـر اسـت   از همه خلـق جهـان افـزون     
  

  

  )100-99/ 4: همان، مولوي(  

. ي انسان نيـز سـخن گفتـه اسـت    ها ها و رنج علاوه بر نكات ياد شده مولوي در ني نامه از درد

 ؛گردد آثارشان نيز به انسان از آن جهـت كـه انسـان اسـت     مي ها به نوع بشر بر چنان كه اين درد

دارد منتهـا ايـن    جدايي و تنهايي كه در اين ابيات آمده آثاري در پي )3-1/ 1همان (بازگشت دارد 

ناليـدن و  . آثار براي كساني محسوس است كه نسبت به چنين درد و رنجي معرفت داشته باشـند 

البته ايـن اثرگـذاري لزومـاً منفـي و آزار     . است ها ها و رنج گريستن از آثار گذرا و ظاهري اين درد

دمـي از معرفـت   گـردد بـه ايـن معنـا كـه هـر انـدازه آ        دهنده نيست بلكه به معرفت انسان بر مي

بـه  . تري برخوردار باشد به همان اندازه چنين درد و رنجي را بيشتر احسـاس خواهـد كـرد    افزون

چه بسا اين . تعبير ديگر ميزان انسان بودن انسان به ميزان دردمندي اش از اين درد بستگي دارد

اميد و دوايـي هـم    سوز و گداز نشانة رشد و نمو و تعالي هم باشد و صد البته كه اگر دردي نباشد

كنـد   بسيار شيرين ياد مي نهايت اين كه مولوي از چنين دردي با عنوان شربت سمي. نخواهد بود

  . )4596ـ  6/8 ؛همان(

شناختي تنهايي را بررسي كنيم بايد بگـوييم كـه سـلوك طريقـت      اگر بخواهيم به لحاظ غايت

اجتناب از صحبت با خلايـق را  ، زلتوي به رغم التزام به ع. شود بدون عزلت و تنهايي حاصل نمي

گـردد و حتـي    داند كه گاه منجر به بيكاري و مردم گريزي برخي رهروان مي اي مي عامل نكوهيده

كند كـه خلـوت    كند در عين حال بر اين نكته هم پافشاري مي تكروي چنين سالكاني را طعن مي

  . )690، 2ج ، 1372، كوب زرين(تواند صفاي دل را به دنبال داشته باشد  گاه مي

توان مقدمه دستيابي سـالك بـه    تمام نتايج ياد شده در حوزه آثار مثبت خلوت و تنهايي را مي

يابـد كـه انسـان را از مشـاهده      سالك در اين تنهايي تمام اسباب را حجابي مـي . تولد ثاني دانست
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بـه  ، ك كـرده بايـد جميـع آنهـا را تـر     دارند و براي رهايي از اين حجاب مي فعل حق محجوب مي

: همـان ، كـوب  زريـن (شود  ند در اين جاست كه چنين انساني دوباره متولد ميكماوراي اسباب توجه 

در تعبيـر عرفـاني خلـوت و    (و از جملـه تنهـايي    هـا  به تعبير ويليام جيمز تمام رنج. )580 -1 :1ج

بايـد در نگـرد    شود آدمي دوباره متولد شود و به جهان موجود مرحبا بگويد بلكه باعث مي) عزلت

: 1378، تيلـور (توانند نگرشي ژرف بينانه تر در اختيـار بگذارنـد؟    كه آيا اندوه و ترس و تنهايي نمي

در . در واقع تولد دوباره دستاورد نيكوي عزلت است كه مولوي سخت بدان معتقد بـوده اسـت  ) 89

دارد  ممتـازش مـي  ، اينجا است كه اهل عزلت فرداني شده و حق او را از ساير خلايـق جـدا كـرده   

  . )195: همان، كوب ينزر(

تـوان بـه    علاوه بر موارد ياد شده تنهايي آثار منفي هم به دنبال دارد كه خود اين آثـار را مـي  

انـد   برخي از آنها به ساحت ذهن انسان مرتبط بوده و نظري )1: بندي كرد چند دسته مختلف رده

  . ندده يعني نوع نگرش انسان را تحت تأثير قرار مي

حقيقت است به اين معنا كه اگر فرد به تنهايي راهـي را در پـيش    تنهايي عامل كژفهمي 1-1

بگيرد بسا كه گمراه شود و به جاي حقيقت به مقصد ديگري برسد اينجاست كه داشتن همراهـي  

. )217ـ   3/8: همـان ، مولـوي (تواند راهنماي آدمـي باشـد تـا بـه حقيقـت دسـت يابـد         نيك نظر مي

اي كـه   تواند عواقب سويي در نگرش فرد به وجود آورد به گونـه  ي با اهل دل و معرفت ميناهمراه

ايـن تنهـايي باعـث    . يابـد  كند و نه به حقايق امـور دسـت مـي    نه چشم ديدن واقعيات را پيدا مي

شـناس نـوري بـه آدمـي      شود حواس دل بسته بمانند در حالي كـه همراهـي بـا اهـل دل دل     مي

فراق بيروني باعث فراق دروني انسـان در وهلـة   . به حقايق پنهان بصيرت يابدبخشد كه بتواند  مي

ها محروميت از دستيابي بـه   نتيجه اين تنهايي. شود اول با حواس درون و در مرتبه دوم با خدا مي

  . )86ـ 9/ 2: همان(معرفت اصيل خواهد بود 

ي عامـل يـأس و حرمـان    تنهـاي . ندهسـت  برخي آثار تنهايي به حوزه روان انسان مربـوط  2-1

بـه  : همـان (عامل محروميت و شكستگي انسـان   ؛)23ـ   2/22به نقل از مولوي  117همان ، گرجي، قبادي(

: همـان بـه نقـل از   (پناهي انسان اسـت   خود و خود بيگانگي و بي و نيز عامل بي) 198/  3نقل از مولوي 

  . )371ـ  3/368

ه سالك به ارادة خويش خدايش را ترك كرده پژمردگي روحي نيز از آثار منفي جدايي است ك

اي كه روحـش پژمـرده    كشاند به گونه خودخواهي مي، بخل، اين جدايي او به سمت كسالت. باشد

زيرا نه تنها غذاي روح نيستند بلكه عوامل مـرگ روح نيـز محسـوب     )1994ـ   4/5: همان(گردد  مي

. اعـث فربهـي و سـر زنـدگي او هسـتند     انـد و ب  در مقابل صداقت و فضايل غـذاهاي روح . شوند مي

در محبس خود گرفتـار آمـده اسـت    ، دلمردگي و ملول بودن سهم كسي است كه از يار جدا شده

منت و ايثار آميخته بـه اخـلاص و    از اين جهت است درك حقيقت را به عطاي بي .)3/2933همان (
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اين زمينه زندگي شيخ  او در. مجالست با اهل معني و استمرار صحبت با خلق مشروط كرده است

زند كه بخش قابل توجهي از حيـاتش در ايـن امـور سـپري شـده بـود        احمد خضرويه را مثال مي

  . )690، 2ج: 1372كوب زرين(

  

  گيري  نتيجه

ي مـاهوي عصـر   ها آيد كه به رغم تفاوت با نگاهي به كل اشعار مثنوي درباره تنهايي چنين مي

اي طرح شده كه نقاط قرابت زيادي با دورة  اد شده به گونهبحران ي، وي با دوره مدرن و پسامدرن

توان ادعا كرد كه هم تبيين مولوي از تنهايي و هم راه حـل آن در عصـر    از اين رو مي. حاضر دارد

هـاي تنهـايي را بـا     تواند مؤلفه سهولت ميه از اين نظر ب. تواند مورد توجه قرار گيرد حاضر نيز مي

نكته قابل تأمل ايـن كـه عقايـد و نظـرات     . و آنها را دوباره بازخواني كردقرائت تازه در نظر گرفت 

اند از اين جهت گـرد كهنگـي بـر روي آنهـا      عرفاني –مولوي در اين حوزه جزو ماندگارهاي ادبي 

  . نشيند نمي

توان گفت كه مولوي نسبت به بحران تنهايي توجـه داشـته از    هاي اين مقاله مي براساس يافته

نگريسته است؛ تنهايي در معناي عام و ناپسندش و تنهايي در معناي اختصاصي  دان ميدو زاويه ب

هاي آغازين سـخن   به علاوه چنانكه در فرض. شود عرفاني كه از آن با عنوان هجران و فراق ياد مي

شناختي در بررسـي و تحليـل تنهـايي مـد نظـر       جهان و انسان، سه مبناي خدا، به ميان آمده بود

دهد كه فرد در هنگـام خلـوت دچـار     گاه رخ مي از اين نظر تنهايي رنج آور آن. ه استمولوي بود

مستي از هستي كـه امـري   . هايش را در ميان ديگران جستجو كند رنج و غصه و غم شود و شادي

نداشتن ديد آخرت بين از جمله عوامل بـه وجـود آورنـده    ، گرفتاري در خود كاذب ؛معرفتي است

خير خواهي به عام و طلـب تقـرب   ، روي آوري به خود اصيل، س اخلاقي زيستنبه عك. اند تنهايي

و  هـا  توانند به عنوان راه فرا رفتن از نكان و زمان و دستيابي به لامكان مي، كسب وصال او، به خدا

ابزارهاي رهايي انسان به معناي عام و عارف به معناي خاص تلقي شوند كه اين همـه در مثنـوي   

ايـن بـر اسـاس انسـان     . انـد  ي مختلف آمدهها پراكنده و در لابلاي اشعار و داستانمولوي به طور 

هـاي او و نيـاز    ها و يافته كند كه ميان گفته جديد در بازخواني سخن مولوي اين امكان را پيدا مي

  . برون شوي براي خويش بيابد، اش پيوند برقرار كرده امروزين



120 
   1390، تابستان بيست و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  منابع 

  . قرآن كريم

  . طرح نو، تهران،  خشايار ديهيمي، فلسفه كير كگور )1387(ي سوزان ل، اندرسون

  . ني، تهران، رضا رضايي، سه آستانه نشين )1389(دايا جيلنيس ، الن

  . 447- 456: آوند انديش، تهران، 26ـ 27شماره ، ارغنون »تنهايي محتضران« )1384(موربرت ، الياس

  . برگ زرين، تهران، ترجمه عصمت ستارزاده، ويشرح كبير انقر )1380(رسوخ الدين اسماعيل ، انقروي

  . شور، تهران، مصطفي ملكيان، ديداري دوباره با ويليام جيمز، تنوع دين در روزگار ما )1387(چارلز ، تيلور

  دار صادر، كشاف اصطلاحات الفنون )ق .ه 1278 ( محمد اعلي بن علي، تهانوي

  . مهرانديش، تهران، مهدي سر رشته داري، طريق صوفيانه عشق )1383(ويليام سي ، چيتيك

  . به كوشش محمد امين رياحيتهران ، ادالعبادمرص )1373(رازي نجم الدين 

  . اميركبير، تهران، جست و جو در تصوف ايران) 1369(عبدالحسين ، كوب زرين

  .  علمي، تهران، سر ني )1372(عبدالحسين ، كوب زرين

  . تهران سخن، به كوشش غلامحسين يوسفي )1368(قطب الدين منصور اردشير ، عبادي مروزي

تهـران علمـي فرهنگـي    ، احمـد ميـر علايـي   ، ترجمه احمد محمدي، عرفان مولوي )1365( خليفه، عبدالحكيم

1383.  

 . منوچهري، به كوشش عفيف عسيران )1373(عبداالله بن محمد ، همداني ةعين القضا

  . مرواريد، تهران، عزت االله فولادوند، گريز از آزادي )1381(اريك ، فروم

، مطالعـات عرفـاني  ، ي جهـاني مولـوي بـراي انسـان امـروز     هـا  پيام) 1387(مصطفي ، گرجي ؛حسينعلي، قبادي

  . 125-101: 8شماره

 . و فرهنگي علمي، تهران، به كوشش بديع الزمان فروزانفر )1361(ابوالقاسم ، قشيري

  . اساطير، تهران، به كوشش حاج سيد نصر االله تقوي، لب لباب مثنوي )1383(ملاحسين ، كاشفي

  . هما، تهران، به كوشش جلال الدين همايي، ةيمصباح الهداية و مفتاح الكفا )1372(كاشاني عزالدين 

 . شور، تهران، اي به جهانگري مولانا دريچه، بانگ آب )1384(سودابه ،  كريمي

، »هـاي انسـاني   نا كجا آباد شقاوت در مثنوي با توجه به بحـران «بررسي و تحليل قصه  )1386(مصطفي ، گرجي

   .219-238: 16شماره، چهارم سال، هاي ادبي ژوهشپ

بررسي تطبيقي نگاه مولـوي و  ، »هاي بشري در نگاه مولوي و سور كر كگور درد و رنج« )1388(مصطفي ، ملكيان

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، تهران، ي بشري به كوشش مصطفي گرجيها متفكران ملل ديگر به درد و رنج

  .31-50: مطالعات اجتماعي

  . اميركبير، تهران، به كوشش رينولد نيكلسون، مثنوي معنوي )1363(محمد جلال الدين ، مولوي

  .اميركبير، تهران، به كوشش بريع الزمان فروزانفر، كليات شمس تبريزي)1363(جلال الدين محمد ، مولوي

  


